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  چكيده
 و پرتعارضـي ارائـه       هاي گونـاگون     دربارة نادرشاه و كارنامة اعمال او، ارزيابي       مورخان

خصلت جامعـة ايـران    و  اند، اما سرگذشت نادرشاه و اقدامات او تصويري از خوي           كرده
عنوان   شك نادرشاه، به    بي. دهد  بود، نشان مي    جا مانده     آن زمان را كه از دوران صفويه به       

اي خطيـر توانـست پادشـاهي فروپاشـيدة          ي، در لحظـه   يكي از سـرداران بـزرگ جنگ ـ      
اگرچـه  . صفويان را به نيروي شمشير و در پرتـو نبـوغ نظـامي، بـار ديگـر احيـا كنـد                    

ِ   امنيـت، نيازمنـد صـرف      تـأمين  و بيگانگـان  اخراج ناپذير نادر براي    اجتناب هاي  جنگ
طلبانه   جاوزان، جاه  و اخراج مت    هاي اقتصادي بود، او پس از تنبيه        نيروي انساني و هزينه   

 هـا،   افغـان   بـا  )1139-1160(او سـالة   يـك   و  بيست هاي  جنگ. به كشورگشايي پرداخت  
 نابودشـدن  باعـث  داخلـي،  كـشان  گـردن  و خوارزم بخارا، خانات ها، هندي ها، عثماني

 هـاي   زمـين  تجـاري،  هـاي   كـانون  ويرانـي  و مملكـت  ثـروت  شدن  تباه سرماية انساني، 
جـاي آنكـه      در واقـع، نـادر بـه      . شد فقر عمومي  گسترش و اقتصادي مراكز كشاورزي،

هاي كشاورزي، توسعة مراكز تجاري و افـزايش          همت خود را صرف بهبود زيرساخت     
هاي او تأمين شود، تغييرات نهادي گسسته         هاي جنگ   درآمدهاي اقتصادي كند تا هزينه    

 افـزايش   در نهادهاي عصر صفوي ايجاد كرد كه سلطة حكومت بر منـابع اقتـصادي را              
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گيري از نظرية نهادگرايي داگـلاس        تحليلي و با بهره     اين پژوهش با روش توصيفي    . داد
پـردازد     به ارزيابي تغييراتي كه نادرشاه در نهادهاي عصر صفوي ايجاد كرد، مي            1نورث

دهد، تغييرات نهادي او چه تـأثيري بـر عملكـرد اقتـصادي دوران افـشاريه                  و نشان مي  
هاي نادرشاه بر وضعيت كشاورزي و تجـاري          ي، پيامد سياست  از سوي . برجاي گذاشت 

  .  دهد كرده و شرايط فعالان اقتصادي اين دوران را شرح مي عصر افشاريه را بررسي
  .نادرشاه، افشاريه، نورث، نهادگرايي، عملكرد اقتصادي :واژگان كليدي

 

  مقدمه
قرن دوام حكومـت   ، اگرچه يك صفوي پديد آورد اول  عباس  تغييرات نهادي نيرومندي كه شاه      

-1105(سليمان  م و مقارن پادشاهي شاه        هفدهم  /ق  كرد، از اواخر قرن يازدهم        صفوي را تضمين    
هاي سياسي، اجتماعي، اقتصادي و ايدئولوژيكي كـه نتيجـة سـلطة      دليل بروز بحران    به) ق1077
ن صـفوي بـود، در سراشـيبي     تفريط پادشاها   و   و افراط   و ناآگاهي   سرايان بر امور سلطنت       خواجه

بـود، بـا پادشـاهي شـاه          انحطاطي كه در اركان حكومت صـفوي راه يافتـه           . سقوط قرار گرفت  
اطلاعـي او از اوضـاع كـشور، باعـث دخالـت هرچـه بيـشتر                  بي. حسين، شدت گرفت    سلطان    

و   لـت   بنابراين، در نتيجـة غف    . سرايان، درباريان و نفوذ برخي علما بر امور پادشاهي شد           خواجه
مبالاتي شاه و تعارض منافع درباريان، اوضاع اقتصادي پريـشان و وضـعيت سياسـي ايـران،                   بي

ها، سـقوط ارزش پـول         و اداري، ناامني راه      حاصلش، تغيير مداوم مقامات نظامي      متزلزل شد كه  
هـاي روزافـزون محلـي و طمـع        ها، گسترش فقر، شـورش      ايران، ركود تجارت، افزايش ماليات    

 فتنـه     فلـك سـنگ     در اين زمان كـه از منجنيـق       . هايي از ايران بود     ن براي تصرف بخش   بيگانگا
رهبـري  ) غلجـايي (هاي غلزايي   صفوي را افغان    ترين كانون مخالفت با حكومت        باريد، عمده   مي
اصفهان پس از   .  صفوي را درنورديدند     افغان، طومار حكومت     رهبري محمود   كردند و تحت    مي
حسين با دست خود ديهيم پادشاهي را بـر    سلطان  فرسا سقوط كرد و شاه قت ماه محاصرة طا   نه

جـز ويرانـي   ) ق1135-1142(ها بر ايـران  سالة افغان حكومت هفت . سر رعيت ديروز خود نهاد    
 و درماندگي مردم،     شهرها، كشتار مردم، كاهش جمعيت، ركود تجارت، غارت روستاها، افلاس         

در چنـين شـرايطي، نـادرقلي       .  اقتصادي دستاورد ديگري نداشت    توليد و فروپاشي    انهدام منابع   
سيستاني را كـه بـر مـشهد تـسلط            محمود    ميرزا پيوست و ابتدا ملك        افشار به اردوي طهماسب     

، »دوسـت  مهمـان « نبـرد   خـان قاجـار، در سـه    داد و سپس با حذف فتحعلـي   بود، شكست     يافته  
و » رشـت «وانگهي، طبق معاهدة .  داد را شكست افغان    ، اشرف »خورت  مورچه«و  » خوار  سردره«
بودند،   شمالي ايران را اشغال كرده        صفوي، مناطق     ها را كه با سقوط دولت         دست روس » گنجه«

                                                 
1. Douglass North. 
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غربي كشور بيـرون رانـد و بـار ديگـر، وحـدت        عثماني را از مناطق     كرد و سپس، تركان     كوتاه
  شـاه  و  حـسين  سـلطان  شـاه   عهـد  در ايـران  اجتمـاعي  اوضـاع . كـرد  سرزميني ايران را تـأمين 

 فـساد  بـر كـشور،    بيگانگـان  تـسلط  زيـرا  بود؛ نادر بي  يا  قدرت عوامل ترين  عمده از طهماسب،
 را نـادر  بيگانگـان، پيـدايش   اخـراج  براي مردم آمادگي و درباريان منافع تضاد سلطنت، دستگاه  
 رهـايي آن     ، اما ايراني كه كمر به      صفوي، نادرشاه شد    نادرقلي با كنارزدن خاندان   . كرد  مي الزامي
تنهـا سـامان نيافـت، بلكـه،          هاي نظامي وي، نه     طلبي  طمع و جاه    و  بود، با زورگويي، حرص     بسته  
 بـه  اقتـصادي،  شـكوفايي  بـراي  تـلاش  و كـشور  بازسـازي  جـاي   بـه  نـادر، . تـر شـد     سامان  بي

اقشار مختلف مردم، حيـات      سنگين از     هاي  داد و با گرفتنِ ماليات     ادامه پي  در  پي هاي  لشكركشي
  . اقتصادي ايران را در همة زوايا به كسوف جدي كشاند

: و مقاله نوشته شده است      و اقتصادي افشاريه چندين كتاب      دربارة نادرشاه و اوضاع سياسي    
 علت روسيه، به  منتشرنشدة آرشيو اسناد بر اساس  افشار نادرشاه دولتدر كتابِ    اشرفيان آرنوا و 
 مـردم  مختلـف  طبقـات  زندگي بر ها  جنگ اين اقتصادي-اجتماعي تبعات و رشاهناد هاي  جنگ

 مطالـب  حـاوي  عـصر افـشاريه    اقتـصادي  اوضـاع  بررسي براي  كتاب  اين  بنابراين، .اند  پرداخته
 ايـران  تـاريخ   بـه    ماركسيـستي  نظريـات  منظر از كتاب نويسندگان چون است، ولي   ارزشمندي  

 ارائـه  كمونيـستي  نظريـات  چـارچوب  در را ايـران  اقتصادي اوضاع اند،  كرده تلاش و نگريسته
 مفـاد  صـرفاً  و  باشند  داشته ايران و اقتصادي   اجتماعي   اوضاع از درستي درك اند  نتوانسته دهند،
 نوشـتة    نادرشـاه  كتـاب . انـد   زده ماركسيستي نظريات محك  به   را افشاريه عصر اقتصادي تاريخ

 واك در ايران دوران      هاي نمايندگان   د آرشيو هلند و گزارش    با تكيه بر اسنا    اگرچه نيز ويلم فلور 
 دهـد، ايـن     مـي  ارائـه  قـدري   گـران  اطلاعـات  ايران، مردم  و اقتصادي   اجتماعي وضع از نادري،

 هلند كمپاني منافع با  كه  تا جايي  فقط را نادرشاه حكومت رويدادهاي و است گسسته اطلاعات
 نوشتة لارنس لكهارت يكي از منابع ارزشمند دربارة رشاهناد كتاب . است نوشته بوده، ارتباط در

 فـصلي  اما دوره است، اين  اقتصادي مسائل دربارة ظريفي نكات حكومت افشاريه و دربردارندة   
تاريخ اجتماعي  رضا شعباني در كتاب     . ندارد نادرشاه عصر ايران  اقتصادي  حيات دربارة مستقل،

. اسـت  صـورت كلـي بررسـي كـرده      وران نادرشاه را بـه  نظام اقتصادي دايران در عصر افشاريه   
بخـش اعظـم      توان آن را بـه        است كه مي    قدري كلي     مباحث او دربارة تجارت عصر افشاريه، به      

ي نادرشـاه   گرينظـام تأثير سياسـت    «و همكاران در مقالة       هاشم آقاجري   . داد  تاريخ ايران تعميم    
 خـارجي ايـران را       نادرشاه بـر ركـود تجـارت      هاي    تأثير جنگ » ي ايران خارج افشار بر تجارت  

 كـاهش توليـد آن در دورة         نويسندگان مقاله با تمركز بر محصول ابريـشم، بـه         . اند  بررسي كرده 
صفوي پرداخته و معتقدند چون رويكرد نظـاميگري نادرشـاه سـبب     افشاريه در مقايسه با دورة    
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در .  گذاشت  اي تأثير منفي     و فرامنطقه   اي   توليد شد، بر تجارت منطقه      ها و كاهش    افزايش ماليات 
و    مقاله ضـعف رويكـرد خطـي           بود و اين    افشاريه، عوامل متعددي دخيل     ركود اقتصادي دورة    

 چرا كه است سؤال  اين  به پاسخ دنبال    به  حاضر، با تكيه بر آراي نورث       پژوهش .عاملي دارد   تك  
 كـشور  از بيگانگـان  اخراج و امنيت ريبرقرا ساز  سبب كه افشاريه قدرتمند حكومت با تشكيل 

 شـرايط  چگونـه  دهـد،   مـي  نـشان  مقاله  اين  . نشد فراهم ايران در اقتصادي توسعة مقدمات شد،
 كـاهش  سـبب  افغانـان،  وسـيلة   بـه  كـشور  اشغال و صفويان دورة از جامانده  به نهادي نامطلوب
 در فنـاوري    و    دانـش   و اجتماعي و عدم پيـشرفت       ايدئولوژيكي، اقتصادي  هاي  بحران جمعيت،
 طلبي، جنگ با افشاريه دولت همچنين، چگونه. شد افشاريه دوره در و تجاري كشاورزي  عرصة
 و  مالكيت  حقوق گرفت،  صورت نظاميان نيازهاي تأمين منظور  به كه  و مصادره   ها  ماليات افزايش
 را تجاري  و    شاورزي  ك عرصة در كشور توليدي  منابع   و برد  بين   از را گذاري  سرمايه هاي  مشوق

  . داد افزايش اقتصادي كنشگران براي را معاملاتي هاي  هزينه و كشاند قهقرا به 
 محققـان  ميـان  در  نهادها  به توجه گسترش در فراواني تأثير) م1920-2015(نورث داگلاس

را بـه    جهـاني  گيـري   تصميم مراكز توجه برجاي گذاشت و    و اقتصاد   انساني دربارة توسعه    علوم
 هـاي   پژوهش و در  فرد است   منحصربه اي    ارائه نهادي، تغيير دربارة او  تبيين .معطوف كرد  نهادها  

  . است پرداخته اقتصادي عملكرد بر نهادها تأثير و اقتصادي تاريخ  بررسي به گوناگون
  

  چارچوب نظري
بـط متقابـل    قيودي هستند كه براي تنظـيم روا       از عبارت »نهادها«بنابر تعريف نورث نونهادگرا،     

 قـوانين «. )19: 1385نـورث، (هـستند  غيررسمي و رسمي قوانين شامل اند و    شده  ها وضع   انسان
 تـدوين  و اختلافـات  حـل  بـراي  كـه  هـستند  اقتصادي قضايي و  سياسي، قوانين شامل» رسمي
 اعتقـادات،  فرهنـگ،   و رسـوم،    آداب »غيررسـمي  قـوانين «و   شـوند   مي وضع حقوقي  هاي    نظام

 ايـن  مجمـوع  نـورث،  عقيـدة       بـه . گيرد  دربرمي را  مذهبي  تعصب و يافته  سازمان يها  ايدئولوژي
 شـيوة  و اقتـصادها  و جوامـع  دهـي   شـكل  در و كند  مي فراهم را نهادي چارچوب زمينة عوامل،
  . )80: همان(دارند  اساسي نقشي اجتماع هر مردم معيشت
 اقتصادي ارتباط متقابلي وجود        حكومت و فعاليت    نظرية اقتصاد نهادگرا، چون بين شيوة      در

بر رشـد يـا ركـود اقتـصادي         » معاملاتي  هاي    هزينه«و  »  مالكيت  حقوق«،  1»دولت«دارد، نهادهاي 
و   سياسـي    توسـعة  هرگونه براي لازم شرط دولت،  وجود )86: 1385نورث،(تأثير مهمي دارند    

 و مـادي  يـرات تغي هـر نـوع    اصـلي  بخـش  توانـد،   مي دولت مديريتي ظرفيت و است اقتصادي
                                                 

1. State 
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 را مالكيـت   حقـوق    امنيـت  دولت،  بر  علاوه  نورث .باشد كار  و  كسب نهادي محيط     به دادن  شكل
 را تجارت  توليد و    هاي  انگيزه كه داند  ضروري مي  گذاري  سرمايه هاي  فرصت از گيري  بهره براي
  )64: الف1385نورث،(دهند  كنند و ساختار معاملات را جهت مي مي خلق
 چون و گيرد  مي دست     به را  اقتصادي  منابع كنترل خشونت، كاربرد با نورث، دولت عقيدة        به

  نـورث .آيـد   برمـي   مالكيـت   حقوق  و اجراي   تعريف است، در مقام   برخوردار انحصاري  حق   از
 نقـش  دولـت  آن، در  كـه  »قرارداد نظرية«يكي  : دارد وجود دولت از عام تبيين دو معتقد است، 

  كـه  »غـارتگر  يـا  اسـتثمارگر  دولـت  نظرية«دوم   و كند  مي ايفا جامعه براي را ثروت ساز  بيشينه
 طبقـه  آن نفـع  به مردم، بقية از درآمد استخراج اش  وظيفه كه داند  مي  طبقه  يك نمايندة را دولت
  مالكيتي  حقوق ساختار نيافته،  معتقد است، در كشورهاي توسعه     نورث). 33: 1379نورث،(است
 رشـد اقتـصادي     و    رقـابتي    شـرايط  از ايجاد  مانع رساند،  مي حداكثر     به را فرمانروا هاي  رانت كه
همچنين، چون دولت در كاربرد خـشونت مزيـت نـسبي دارد،            . )39-42: 1379نورث،(شود  مي

و عـدالت اسـت،       هرگاه ضرورت اقتضا كند، از انجام وظايف ذاتي خود كـه برقـراري امنيـت                
ها و سلب     مصادره، افزايش ماليات       صادي ضروري خود، به   زند و براي تأمين منابع اقت       سرباز مي 

شود   پردازد كه سبب افزايش هزينة معاملاتي براي فعالان عرصة اقتصادي مي             مالكيت مي   حقوق
جهـت قـدرت اسـتبدادي            به» حكومت«و  » دولت«در اين مقاله مفاهيم     ). 32-33: 1379نورث،(

 خـشونت  در كـه  اسـت  سازماني  دولت«تعريف نورث پادشاه، كاربرد يكساني دارند؛ زيرا بنابر       
 اخـذ  در دولت قدرت را آن حدود كه راند  مي فرمان جغرافيايي  محدودة   بر و دارد نسبي مزيت
  )33: 1379نورث،( ».كند مي تعيين ماليات

  
  نادرشاه گسستة نهادي تغييرات

نهادي مهمي همراه باشـد و      تر از آن بود كه با تغييرات          سالة حكومت نادرشاه كوتاه     دورة دوازده 
و حكومتي دورة افشاريه، از وراي تغيير حكومت صفوي، بر     لاجرم، شالودة ساختار نظام اداري      

نامد  مي» شده وابستگي به مسير طي«اين شيوه را نورث   . همان نهادهاي عصر صفوي استوار بود     
. يك دوره به دورة بعدي اسـت      معناي تداوم نهادها در طول تاريخ جوامع و انتقال آنها از                  كه به 

اهميـت تـاريخ    «و گذشتة تاريخي جوامع مهم اسـت و         » تاريخ«لذا، در نظرية نهادگرايي نورث      
و آينده    دليل آن است كه حال        توانيم از گذشته بياموزيم، بلكه به       صرفاً به اين دليل نيست كه مي      

هاي امروز و فـردا را        ته، انتخاب گذش.  جامعه با گذشته پيوند دارند      واسطة تداوم نهادهاي يك     به
نويـسد، امـور      و استمرار نهادهـا مـي       الاصفهاني دربارة ثبات    ) 13: 1385نورث،(».دهد  شكل مي 

و استقرار    و تبدل است و دوام        دوران، هميشه در تغيير        زمان و تصادم      تصاريف     به«صناعي بلاد   
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اسـت   معتبر است، امور طبيعي آن ... ر يا رذايل هر شه در آن متصور نيست، اما آنچه در محاسن     
و زوال را در آن راهـي نـه،           و گذشتن زمان بسيار، تغيير      ... مرور    قرار است و به     كه دائماً به يك     

: 1368الاصفهاني،(».وقوع حادثة عظيمي تفاوت يسيري در آن حادث شود           الا ماشذ و ندر كه به     
هاي عصر    تكنيك و ابزار عقايد، نهادها، از اريپايد ساختار وارث ق،12ايران قرن  بنابراين،) 82

 پساصفوي در دورة  نهادي باعث تحولات  نهادهاي عصر صفويه،    ناپذيري  صفوي شد و انعطاف   
   .شد قاجاريه و حتي زنديه  افشاريه، دورة در نهادهاي صفويه تداوم موجب و نشد

 صـفويان  روزگـار  از كه  است  هايي  همان ديواني، تقريباً  امور هاي  دستورالعمل«ترتيب،    بدين
   و  رسـم  نفوذ آغاز كه عصر قاجاريه  اواسط تا بعدها كه دوره  اين   در تنها    نه و  يافته   و قوام   نضج
حـال، نـادرقلي از زمـان          با اين    )160: 1365شعباني،(».است  مانده   برقرار است،  اروپايي هاي  راه

دانست، با تشكيل شوراي  ار صفويان مي   ثاني، اگرچه خود را كارگز      اردوي طهماسب   پيوستن به   
صفوي بود، تغييراتي در نهادهاي عصر صفوي پديد آورد           نوعي كودتا عليه حكومت           مغان كه به  

هـا،    نورث معتقد اسـت، جنـگ     . ناميد»  گسسته  تغييرات نهادي «توان آن را      تعبير نورث مي    كه به 
). 143: 1385نـورث، (گسسته هـستند      ها، فتوحات و بلاياي طبيعي منشأ تغييرات نهادي         انقلاب

انـد، ولـي ميـراث         اين جهت گسسته هستند كه تغييرات نهادي غالبـاً تـدريجي             تغييرات، از   اين
سرعت پس از مرگش نابود شد و نتوانست منشأ تغييرات نهـادي بنيـاديني                  حكومت نادرشاه به  

 ـ  گسـسته تأكيـد دارد و مـي         نورث، بر اهميت تغييرات نهـادي       . شود تغييـرات نهـادي    «: سدنوي
  )161: 1385نورث،(».شوند، نيز اهميت دارند  مي نظامي يا انقلاب ناشي ناپيوسته كه از استيلاي  

  
  سالاري صفويان تغييرات نهادي در دستگاه ديوان.الف

م تجديـد حيـات يافـت و سـران          1729/ق1141اگرچه ساختارهاي سياسي صفويه بعد از سال      
: 1377فـوران، (سـالاري رسـيدند     و شاملو به مناصب مهمي در ديوان      ايلات افشار، بيات، زنگنه     

، نادر، نهادها و سازوكارهاي دستگاه بوروكراسي صفويه را توسعه داد و روشي متفاوت با )131
اين . هاي اداري صفويان در پيش گرفت تا اقتدارش را بر ممالك محروسه استحكام بخشد          رويه

 مالي و محاسبات اداري صورت گرفـت، معطـوف    ر منابع ب تغييرات كه جهت نظارت دقيق شاه     
  نادر، براي تحقق ايـن . تمركز امور حكومتي و عزل برخي مناصب درباري دوران گذشته بود       به

 سـابقه   اسـت و در درگـاه سـلاطين      چند خدمت را كه از معظمات امور كارخانة سـلطنت           «امر  
] را[باشـي     باشـي و قـوللر آقاسـي و قـورچي           آقاسي  و ايشيك ... بوده، چون وزير اعظم     معمول  

ممالـك   ماليـاتي  درآمـدهاي  افـزايش  و بيشتر امور اداري   كارآمدي و با هدف  » موقوف فرموده 
اعلي واگذاشت    كفايت نويسندگان و مستوفيان ديوان        و خرج ولايات را در كف         دخل  «مختلف  
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اي را خـود رسـيده،         و مزرعـه    ريه و دينار هر ق     تا حبه ...  و كلي   و محاسبات ممالك را از جزئي     
 نادرشـاه بـراي     )2/457: 1369مـروي، (». و رويت خود بـود      مهمات به رأي    و فصل جميع      قطع  

استفادة حكام و مأموران شود       ادارة ولايات، عمال و ضابطاني تعيين كرد و براي اينكه مانع سوء           
ننمـوده، مواجـب مقـررة          و مخارج مداخله     و ضابطان ولايت به مداخل        مقرر داشت كه حكام   «

همچنـين، جهـت    ) 2/857: 1369مـروي، (».باشـند   نمـوده     خود را از عمال ولايات بازيافت مـي       
تسريع روند محاسبات مالي و جلـوگيري از دزدي و سوءاسـتفاده بـه مـستوفيان، دفتـرداران و                   

ــع  ــأموران جم ــتور داد   م ــات دس ــاتر «آوري مالي ــتجات دف ــي   » سررش ــه فارس ــياق ب را از س
در تفريـغ محاسـبه در      «نحوي مؤثر واقع شد كه        اين شيوه به  ). 2/458: 1369مروي،(اندندبرگرد
 سياق زنـده و      رسيد كه اگر شمس     نحوي محاسبات خراسان يا عراق را مي            ساعت نجومي به    نيم

تغييرات نهـادي در  ) 2/458: 1369مروي،(».شدي بودي، به عجز و انكسار معترف مي   در حيات   
و خرابـي هـر       و نظام آن، به نادرشاه اجازه داد تا از آبـادي              اري صفويان و نسق     ساختار نظام اد  

و   عنـان اختيـار رتـق       «بنابراين،  ). 2/457: 1369مروي،(مداخلش آگاهي يابد     و    منطقه و مخارج  
و نـادر بـراي ادارة بهتـر        » كفايت امير صاحبقران گذاشته شد      فتق مهمات ممالك ايران در كف         

تغييـرات  ). 2/458: 1369مروي،(عنوان حكام ايالات برگزيد         و سرداران خود را به      امور، بستگان   
نهادي نادر در دستگاه اداري صفويان كارآمد نبود؛ زيرا هدفش بيش از آنكه بهبود رفـاه كـشور               

  ).216-217: 1388اكسورثي،(باشد، تأمين بودجه براي قشون بود
سرا را متوقف     ت حبس شاهزادگان در حرم     صفوي، سياس   همچنين، نادر برخلاف پادشاهان   

 عبـاس    شاه). 228: همان( آنان را افزايش دهد     و فرماندهي نظامي را به فرزندانش داد تا قابليت        
سرا، ارتباط آنها را      صفوي اين سنت را رواج داد و با محصوركردنِ وليعهد و برادرانش در حرم              

 تربيت براي شاهزادگان را يكي از عوامل اصلي         و  لكهارت نبود تعليم    .  خارج قطع كرد    با دنياي 
خبر بمانند و     داري بي    و رسم مملكت    جنگي و راه    داند كه باعث شد از فنون         سقوط صفويان مي  

  ). 10: 1357لكهارت،(بازيچة دست درباريان شوند
  
  تغييرات نهادي در سازماندهي نظامي. ب

 او در سازماندهي نظامي ايران بود كـه باعـث            بنيادين   نادرشاه، دگرگوني   از تغييرات نهادي مهم   
موفقيتش در پيمودن مدارج ترقي شد، ولي تأمين مواجب سپاهيان و تدارك تجهيـزات لازم در                

اقتـصاد شـاملِ     با جنگ رابطة. مواجهه با دشمنان، تأثير مستقيمي بر سياست اقتصادي او داشت         
 از بـه دسـت آمـده،      درآمد و نبردها در اموال  و  اراضي به خسارت سپاهيان، تجهيز هزينة مالي 
اي دارد و     فناوري نظـامي اهميـت ويـژه       نورث، نظرية در. )123: 1393متي،(شود  مي متصرفات
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سياسي را منوط به استخدام نيروي كافي براي انجام وظايف نظـامي       -پايايي واحدهاي اقتصادي  
همجــوار فــراهم  و رقابــت بــا واحــدهاي مــستقل كــشورهاي  دانــد تــا امكــان رويــارويي مــي
؛ بنابراين، از اركان كليدي هر حكومتي، توجـه بـه بهبـود و پيـشرفت                )124: 1379نورث،(شود

شـود، امـا      ارضـي كـشور مـي       فناوري نظامي است كه باعث تأمين اسـتقلال و حفـظ تماميـت              
از جملـه علـل مهـم سـقوط صـفويه،           . هاي آن، ارتباط مستقيمي با منـابع اقتـصادي دارد           هزينه
اسـتقلال و حفـظ     اول به سپاه بود كه به تأثير مهم آن در تـأمين   عباس يي جانشينان شاه   اعتنا  بي

  ).10: 1357لكهارت،(حكومت صفوي اهميت ندادند 
اهميت سپاه بـراي    . بود  نادر از ابتدا، به اهميت نيروي نظامي براي پيشبرد اهدافش پي برده             

اي   لحاظ نـسب و پايگـاه اجتمـاعي، طبقـه               د و به  اي نژاده نبو    رو بود كه وي از خانواده       نادر ازآن 
ها را مجذوب و امور خـود         توانست دل   آمد كه جز با تكيه بر قشون، نمي         فرودست به شمار مي   

 پـايين بـود، اشـتغال       كـه پيـشة طبقـات        دوزي  پوسـتين  بـه  قلـي،   پدرش، امـام   .را انتظام بخشد  
 نظـري   اگرچه اتفـاق    ). 11: 1365،بازن(و زراعت بود     يا اهل حرفت     )283: 1367هنوي،(داشت

نـه  «: نويـسد  دربارة شغل پدر نادر وجود ندارد، استرآبادي دربارة پايگاه اجتماعي ضعيف او مي          
 دو امـر بـر پيـشگاه     ايـن ... نسب است و نه مباهاتش به سـلطنت مكتـسب؛ زيـرا        مفاخرتش به 

 مـدارج افتخـار، تيـغ برنـده را          ترين مرتبه از     سلم اعتبار است و پست      ترين پاية   بلندهمتان نازل 
  ) 35: 1368استرآبادي،(».كان آهن   جوهر خداداد خويش است نه به   فخر به

مذهبي نداشـت     مردمي و مشروعيت       صفوي مقبوليت     ديگر اينكه، نادر برخلاف شاهزادگان    
د، طهماسب خوان   نادر ابتدا خود را كارگزار شاه       . و لذا با زيركي در جذب قلوب قشون كوشيد        

الحكما   رستم. صفوي شد   ولي با تهية مقدمات در دورة نيابت سلطنت، موفق به كنارزدن خاندان           
ورزيـد،    جـات تكاهـل مـي        طهماسب در پرداخت مواجـب حقـوق عملـه          نويسد، چون شاه    مي

و امراي سپاه از او متنفر شدند و نادر با پرداخت انعام، آنان را از خود راضـي و مريـد             سربازان  
طهماسـب پيوسـت      ؛ بنابراين، نـادر وقتـي بـه اردوي شـاه            )197: 1357الحكما،  رستم(خود كرد 

: 1375مـستوفي، (».و سـپاه بـود   متوجه انتظام امور مملكت و تدارك مواجب و احـوال قـشون      «
حدي بود كه سپاهيان آرزوي سلطنت نادر و خلع خاندان صـفوي                توجه او به سربازان به    ) 148

دنبـال      نادر براي سازماندهي و تأمين مواجب سـپاه، وقتـي بـه           ). 156: 1365هنوي،(كردند  را مي 
هـا را از ايـران        طهماسب كه خواسته بود افغان      شكست اشرف، وارد اصفهان شد، در پاسخ شاه         

 نقـد و سيورسـات ضـرور      بايد فرمان صادر گردد كه هرجا و هرقدر وجه        «براند، شرط كرد كه     
 مـدعا كـه در حقيقـت، تفـويض           وعاً او كرهاً قبول ايـن     طهماسب ط   دريافت كنم و شاه     ... شود

  ) 1/512: 1378فسايي،(».سلطنت بود، نمود
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نظـام در اسـتفاده از          آتشين و آموزش پياده       هاي    سپاه، برگسترش سلاح   هاي نادر در    نوآوري
 را تبـرزين  كـارگيري   نادر به  ، همچنين، )123: 1388اكسورثي،(جديد متمركز بود    افزارهاي  جنگ

شـده   هـا منـسوخ     مـدت  و بـود  ايرانيـان  معمـول  هاي  سلاح ترين  قديم از كه كرد رايج سپاه در
 و نـسقي داده و در        صـفوي، سـپاه خـود را نظـم          اين، شـاهان    از       پيش. )321: 1365هنوي،(بود  

هـاي آتـشين عـادت        نظـام و سـلاح       داشـتن پيـاده     گاه به   بردند؛ اما هيچ    كار مي   ها، توپ به    جنگ
تـرين شگردشـان بـود،        نشيني آنـان كـه عمـده        ها، از سرعت عقب     گونه سلاح   ا اين نداشتند؛ زير 

هاي آتـشين و اسـتخدام سـربازان در     ، اما نادر به كاربرد سلاح   )295: 1363فيگوئروا،(كاست  مي
 نظـامي  هـاي   نـوآوري  در نيز نظامي او  نبوغ .نظام، توجه ويژه نشان داد      نظام و پياده    بخش سواره 

 پرآشـوب  مرزهـاي  در زنـدگي  و كـودكي  دوران پـرورش   مقتضاي  به نادر. ودب مؤثر  دوره  اين
 روح پرتـو  در و شـد  آشـنا  جنگـي  فنـون  بـا  بـود،  ايلياتي هاي  جنگ كانون كه ابيورد و گز  دره

: 1357لكهـارت، ( ».بـود  خـويش  زمـان  سرباز ترين  بزرگ«و   پيمود سريع را ترقي راه سربازي،
 بودنـد،  خـدمتش  در كـه   فرانـسوي   افسران فني دانش از اناير توپخانة تقويت براي نادر) 336

 شكست از پس كه بود  اين   سپاه، تقويت براي نادر ابتكارات از يكي .)334: همان(استفاده كرد   
 و هـا   افغـان  از شـمار   بـي  اي  عـده  كـه   چنان گرفت،  مي خدمت  به   را آنان جوان  نيروهاي   دشمن،
 جنگـي  ماشـين  سـپاه،  در آهنين انضباط استقرار با و داد  جاي   سپاه خود  صفوف در را ها  ازبك
ترين سـربازان وي و در        ها از شجاع     مادامي كه نادر در قيد حيات بود، افغان        .كرد  فراهم   بزرگي

 او در  پيـروزي  وانگهـي،  ).2/481: 1380ملكـم، ( منيـع بودنـد     مقابل شورش مردم ايران، سـدي     
  همـراه  گيـري   غافـل  بـا  كـه  بـود  نظـام   هسـوار  آسـاي   بـرق  حملـة  از اسـتفاده  ها، مرهـون    جنگ
  .)332: 1357لكهارت،(بود

ها شد، اما بهـاي       اش در جنگ     آتش، سبب برتري قشون      نظامي و قدرت    تأكيد نادر بر مشق   
.  اقتصادي بـراي پيـشبرد اهـداف نظـامي بـود             انساني و سرماية    كردن نيروي   برتري، صرف   اين  
سـربازان    بود حقوق   اي جديد و تجهيزات نظامي، لازم     ه  مندي سربازان از آموزش     منظور بهره     به
جنگي و   شود و براي جلوگيري از فرار آنها، بايد آذوقه، البسه، مهمات، ادوات         موقع پرداخت   به

 مـروي، ( شـد   مـي   نظام اسب و نيز اسباب حمل اين تجهيزات در فواصل دور تأمين             براي سواره 
1369 :1/168 .(  

 سپاه دائمي بـزرگ       ايجاد يك   توان دورة گذار به     ظامي نادر را مي   هاي ن   ترتيب، نوآوري   بدين
تغييـرات نهـادي نظـامي نادرشـاه، مـشابه          .  بود   آتش همراه   نظامي و توان    دانست كه با آموزش     

   بـود؛ امـا نحـوة تـدارك امكانـات           زمين آغـاز شـده       دوره، در مغرب    تحولاتي بود كه در همين    
نظامي در غرب، منجربـه       هاي    فشار مالي و هزينه   .  متفاوت بود  هاي آن   هزينه  لجستيكي و تأمين    
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: 1388اكـسورثي، (آغاز اصلاحات عميق در دستگاه اداري و در نهايت، توسـعة اقتـصادي شـد              
 بزرگ، ايران را از يـوغ اجانـب رهـايي بخـشيد، امـا                 آنكه نادرشاه، با ايجاد سپاهي      حال). 124
سب درآمد براي توسعة سپاه، اقتصاد ورشكستة ايـران را          توليد و ك    بخشي به منابع      جاي رونق   به

 كارگيري  هاي به   هزينه برابر در اقتصادي منابع وقتي عقيدة نورث،   به. صرف نوسازي نظامي كرد   
  حقوق ناامني مصادرة اموال،  ورشكستگي، مالي، بحران يابد، به  كاهش نظامي، جديد  فني  دانش

 جـاي   هـاي نـادر بـه       لذا، پيروزي . )178: 1385نورث،(شود  مي منجر ركود در نهايت،  و مالكيت
  . و خسارات فراواني به ملت ايران وارد كرد تأمين سعادت كشور، تلفات 

  
  تغييرات نهادي مذهبي. ج

لذا، با فـسخ    . رو بود   دليل خلع صفويه با مشكل مشروعيت روبه        مغان، به   نادر با تشكيل شوراي     
هاي مـشروعيت دينـي را دگرگـون         ي آن بودند، سنت   ترين حام   عناصر شيعي كه صفويان بزرگ    

شـود و هزينـة اطاعـت          نيروي قاهرة فرمانروا مي     عقيدة نورث، مذهب باعث مشروعيت      به. كرد
 كـرد كـه    نادر در دشـت مغـان بـه اشـراف اعـلام           ). 115: 1379نورث،(دهد  رعايا را كاهش مي   

 فرزنـدانش  بـراي  سـلطنت  يـد با نخـست،  شرط پذيرد؛ بر اساس     چهار شرط مي    پادشاهي را به  
سـه  . نكنند حمايت تخت  و  تاج به صفوي  شاهزادگان ادعاي از ها   و خان   اشراف و باشد موروثي

 در نگشايند، راشدين  خلفاي   طعن  به   زبان او، تابعيت تحت شيعيان كه بود اين نادر ديگر شرط  
ف و مجمعي از علمـا      متوق )ع(سيدالشهدا تعزية و ذكر شود  راشدين  خلفاي   مناقب نماز جمعه 
هدف ). 156-7: 1365هنوي، ؛14: 1356نادرشاهي، حديث( شود   اختلافات تشكيل   جهت پايان 

احترام و مشروعيت صفويه در بين مردم و نيـز رفـع اختلافـات                نادر از اين تغييرات، قلع بنيان       
 حمايـت از    وقتي ميرزاابوالحسن ملاباشي در   ). 2/506: 1380ملكم،(ديني خاصه با عثمانيان بود    

  .)455  /2 ،1369مروي،(شد  دستور نادر خفه  كرد، به صفويه، با شروط نادر مخالفت
 كـره و   ها از ايـران منتـزع   وانگهي، در دورة صفويه مناطقي همچون بلخ و توابعش را ازبك         

و » نظـم رشـتة ايليـت     « بودند، اما چون غرض اصلي نادر         ها تصرف كرده    مناطقي را نيز عثماني   
 و بـرادري     جهت ايجاد اتحاد در سراسر مناطق و برقراري دوستي            د مناطق مذكور بود، به    استردا

  ). 3/979: 1369مروي،(سنت اختيار كرد و مذهب اهل » از رفض تبرا«
و اعيـان حـضور داشـتند، در توجيـه            مغان كه جميع سـركردگان        بنابراين، نادر در صحراي     

همگـي  ) ص(م و تركستان از زمـان وفـات پيـامبر         اقدامش براي تغيير مذهب گفت كه هند، رو       
 سنت   اند و در ايران نيز تا قبل از صفويه، مذهب اهل            راشدين احترام قائل    خلافت خلفاي     براي  
تشيع را    و مذهب     براي صلاح دولت خود، آن مذهب را متروك         « اسماعيل     بوده، اما شاه    متدوال
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و رفـض را   سب » دني  نفساني و رياست دنياي      هاي  اعتبار غرض «و به   » ساخته  و مسلوك     شايع  
خـون و فتنـه و فـساد          برانگيخت و خاك ايران را به       ... شرر شرارت «كرده    بر زبان عموم جاري   

فعـل انتـشار داشـته        مادام كه ايـن     «نادر خاطرنشان كرد    ) 980-3/981: 1369مروي،( ».آميخت
لـذا، بـه    ) 349: 1368اسـترآبادي، (».د شد  اسلام رفع نخواه    باشد، اين مفسدة عظما از ميان اهل        

 و رفـض احتـراز       حق دانـسته و از سـب         راشدين را به      و نقبا دستور داد، خلافت خلفاي       خطبا  
  ).3/983: 1369مروي،(جويند و به نيكي از آنان ياد كنند

و تـسنن نداشـت و در وراي    خاطري به مـذهب، اعـم از تـشيع     است، نادرشاه تعلق  بديهي  
وجـو و از آن، بـراي پيـشبرد اهـدافش اسـتفاده                مذهبي، اهداف سياسي را جـست      هاي  سياست

و سني    اتحاد شيعه   «خورد و     ؛ بنابراين، تغييرات مذهبي او شكست       )2/478: 1380ملكم،(كرد  مي
) 602: 1353پيگولوسكايا و ديگران،  (» .بود، نوزادي بود كه مرده متولد شد        كه نادر اعلام نموده     

همـراه داشـته     تواند پيامدهايي براي اقتصاد و تاريخ اقتـصادي بـه    ايدئولوژي ميعقيدة نورث،     به
كند كـه    منظر، مذهب ساختار فكري متحدي بين مردم ايجاد مي  از اين ). 70: 1379نورث،(باشد  

هـاي    هايي كه آيندة سـازمان      شود و انتخاب    هاي فكري مردم مي     و اساس تكامل آتي آگاهي      پايه  
هـاي    لذا، ايـدئولوژي  ). 82: 1390نورث،(آورد  وجود مي   دهد، به   ادي را شكل مي   اقتص  و    سياسي  

دسـت آورنـد، بلكـه،        هـاي جديـد را بـه          تنها وفاداري گروه      پذير باشند تا نه     موفق بايد انعطاف  
سان، سياست مـذهبي    ؛ بدين )68: 1379نورث،(پيشين را حفظ كنند     هاي    نحوي وفاداري گروه      به

 و دشـمني پنهـان آنـان را           شيعي از عوايدشـان، خـشم       و محروميت علماي  نادر و ضبط اوقاف     
  ). 160: 1365هنوي،(برانگيخت

شود تـا     عقيدة نورث، هر چه مشروعيت نهاد ديني بيشتر باشد، بايد مقدار بيشتري هزينه                    به
 مذهب تـشيع چنـين مـشروعيتي داشـت و    ). 69: 1379نورث،( مجاني تن دهند افراد به سواري 

هزينة  را فراهم كردند كه    مكرر هاي  شورش زمينة  صفوي،  شاهزادگان كردن  علم با ان نادر مخالف
 در  بـود،  همراه ستم و كه با ظلم     اش  ياقتصاد يها برنامه يي،ازسو. شد سبب را ياديزاقتصادي  
و هنجـاري كـه    هـاي اخلاقـي    عقيدة نورث، قضاوت     به.  افتاد ؤثر م يو يمذهب استيسشكست  

بــودن نظــام، نقــشي قــاطع   عقيــدتي فــرد اســت، در ارزيــابي عادلانــه ســاختجــزو لاينفــك 
اي اقتصادي در دست افراد براي سازگارشدن بـا           ؛ لذا، ايدئولوژي وسيله   )66: 1379نورث،(دارد

هاي افراد با ايدئولوژي، ناسازگاري وجود داشـته           است و اگر بين نظام اقتصادي و تجربه         محيط
كنند كـه   اي حمايت مي دهند و از مجموعه   ايدئولوژيك خود را تغيير مي    هاي    باشد، افراد ديدگاه    

ترتيـب، چـون تـشيع در         بـدين ). 64-65: 1379نورث،(باشد    تناسب بهتري با تجاربشان داشته      
جاي تشيع با مخالفت افكار عمومي         بود، تلاش نادر براي جايگزيني تسنن به        ايران نهادينه شده  
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نادرشاه با فـتح هنـد، ماليـات مـردم          ). 2: 1368پري،( مواجه شد  اعتمادي حكومت عثماني    و بي 
كس از امـرا و اعيـان تـا آحادالنـاس اطاعـت               سال بخشيد، ولي چون هيچ      مدت سه     ايران را به    

سنت را اختيار نكرد، از سخاوت پشيمان و قلب او به مـردم ايـران                  نكرده و مذهب اهل       امرش
  ). 255: 1368الاصفهاني،(دگرگون شد 

  
  دريايي ايران تغييرات نهادي در نيروي. د

راني براي مقاصد نظامي      اگرچه ايرانيان از دورة هخامنشيان با دريانوردي آشنا بودند و از كشتي           
 نهادي و دورماندن اكثريـت       هاي اقليمي، تغييرات    سبب دگرگوني   كردند، به   مي  و تجاري استفاده      

 ـ       مردم ايران از دريا، نه      گرفتنـد، بلكـه در دورة اسـلامي، نـوعي            انوردي فاصـله  تنها از فنون دري
گفتـة سـايكس، محـيط        بـه ). 36-1/37: 1356رائـين، (بيگانگي بين ايرانيـان و دريـا پديـد آمـد          

مثابة سـدي ايرانيـان را از         جبال ايران به    گذاشته و سلسله      جغرافيايي بر اخلاق ايرانيان اثر منفي       
رغــم حــضور  صــفوي بــه لــذا، در دورة ). 2/391: 1363ســايكس،(اســت  كــرده  دريــا محــروم 

سانـسون، دربـارة    .  نگرفـت   راني صـورت    فارس، تحولي در كشتي     خارجي در خليج    هاي  كمپاني
 و نـدارد  نيـرو  هـيچ  دريـا  در ايـران  شاه«: نويسد  دريايي مي   صفوي به نيروي      توجهي شاهان     بي

 باشـد،   مـي  بحـر خـزر    و ربستان ع  درياي و  فارس  خليج و  هرمز  خليج آقاي شاه، كه قدر  همين
نويـسد ايرانيـان اطلاعـي از         لكهـارت نيـز مـي     ) 144: 1346سانـسون، ( ».اسـت  كـافي  او براي

رانـي را در آنهـا تقويـت نكـرده            دريانوردي ندارند و خصوصيات كشورشان، علاقه بـه كـشتي         
 و نداشـت   دريـايي   نيروي صفوي  حكومت   سان، چون   بدين). 269-270: 1357لكهارت،(است

 ايران سياسي و  نظامي  حضور حسين،  سلطان  شاه دورة در كرد، نمي آن تأسيس براي هم اقدامي
هاي  عرب حملات. كردند تصرف   را مسقط، بحرين   هاي    عرب و  رفت  دست از فارس  خليج   در

بنـدر   بـه  بنـدر عبـاس،    در  دريايي  دزدي از پس و يافت افزايش م1711/ق1123سال از مسقط  
  . )18-25: 1365 فلور،(كردند نابود را شهر و بردند حمله نيز كنگ

 او اهميـت    .بـود  دريايي  نيروي   توسعة نادرشاه، نوگرايانة اقدامات ترين  شاخص از بنابراين،
  لحاظ تجاري درك كرد و براي ايجاد يك           هاي ايران و به      دريايي را براي مراقبت از كرانه       نيروي

: 1357لكهـارت، .( كرد كه سبب حيرت اروپاييـان شـد         رحهاي متعددي ط    ناوگان نيرومند، نقشه  
 ارزش كـه  اسـت  ايـران  پادشـاه  اولـين  داند؛ زيرا   نادرشاه را شايستة احترام مي     سايكس،). 112

دنبال شورش محمدخان بلوچ و فرارش          به. )2/392: 1363سايكس،(كرد درك را دريايي  نيروي  
 كيش، به كشتي احتياج دارد و دسـتور داد          به جزيرة كيش، نادر فهميد كه براي محاصرة جزيرة        

مت     خـان را بـه   نـادر، لطيـف  ). 396 : 1362نـژاد،  ميمنـدي (هاي لازم را فـراهم كننـد       كشتي سـ
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سـازي جهـت تأسـيس        مركـز كـشتي     او دستور داد، بوشهر را بـه          دريابيگي ايران منصوب و به      
  ). 2/282 :1373؛ كرزن،130-131: 1357لكهارت،(دريايي تبديل كند ناوگان 

رو، به دستور نادر مصمم به خريد  ازاين. خان براي تهية كشتي با مشكلاتي مواجه بود         لطيف
فـروش كـشتي      هاي انگليسي و هلندي حاضر بـه          كشتي از اروپاييان شد، اما نمايندگان كمپاني      

  كيش به دولت ايـران عاريـه دادنـد و بـدين             نبودند و فقط چندين كشتي براي محاصرة جزيرة         
خـان    همچنين، موفقيت لطيـف   ). 569 -570 :1366نوايي،  (طريق محمدخان بلوچ دستگير شد      

فكر تـصرف عمـان و        مسقط، موجب شد كه نادر به         اعراب   بحرين از دست    در استرداد جزيرة    
چـون در سـواحل خلـيج       ). 151: 1357لكهـارت، ( فارس بيفتد   دريايي در خليج    استقرار نيروي   

سازان ماهري نيز وجود نداشت، نـادر دسـتور داد            سازي نبود و كشتي    فارس چوب براي كشتي     
بودن مسير و عـدم پيـشرفت در    ها، كوهستاني دليل خرابي راه چوب از مازندران بياورند، ولي به  

هـا را بـر دوش        تكنولوژي ارتباطي، مردم ناگزير به بيگاري گرفته شدند و مجبور بودند چـوب            
). 2/505: 1380؛ ملكـم،  43: 1365بـازن، (اري از آنـان شـد     خود حمل كنند كه باعث مرگ بـسي       
خواست از طريق دريا با قلمروهايش ارتباط داشته باشد و  همچنين، نادرشاه پس از فتح هند مي

لذا، براي دستيابي به ايـن هـدف،        . فارس جهت كسب درآمد استفاده كند       از توان تجاري خليج     
گرفـت پيـشنهاد كمپـاني هنـد شـرقي             تصميم   كنترل مسقط و تنگة هرمز اهميت داشت و نادر        

 هــاي لازم را بــرايش بــسازند انگلــيس بــراي مــذاكره بــا بنــدر ســورات را بپــذيرد تــا كــشتي
  ).304: 1388اكسورثي،(

 فارس، با ايجـاد      گيري كرد تا همانند خليج      خزر را پي    همچنين، نادرشاه كشتيراني در درياي    
  نيـروي  تأسـيس  بـا  نادرشـاه  كرزن، گفتة  به. س كند هاي جنگي بتواند، بحرية نظامي تأسي       كشتي
 راهزني عمليات از خواست  مي وي«: نويسد   او مي  .كرد  مي دنبال را چهار هدف  خزر در دريايي
 انحصار و سازد مطيع را... شورشي هاي  لزگي و جلوگيري دريا اين شرقي سواحل در ها  تركمن
 داخلـي   دريـاي    ايـن  در الامكان  حتي را نايرا  حاكميت  حق و تأمين ترخان  حاجي با را تجارت
هـاي    فكـر انتقـام از لزگـي         نادرشاه با بازگشت از هند، بـه         )2/471: 1373كرزن،(».نمايد تثبيت

تأمين تـداركات سـپاه،       دليل كمبود آذوقه و نبود         بودند، اما به    داغستان افتاد كه برادرش را كشته       
او براي رفع اين مـشكل، ابتـدا        ). 565: 1366ي،نواي(نشيني كرد   خورد و به دربند عقب      شكست  

گيـرد، ولـي دولـت روسـيه كـه از قـدرت               سازان روسي بهره    خواست از صنعتگران و كشتي      مي
اش را نپذيرفت و فقط به بازرگانان اجازه داد مقداري آذوقه بـراي               نادرشاه بيمناك بود، خواسته   

  ).313: 1388اكسورثي،(ن گزاف بودسپاه ايران تأمين كنند، اما اين آذوقه اندك و قيمت آ
خزر و حمـل بـرنج لازم، بـه           بردن انحصار بازرگانان روسي در درياي         نادرشاه براي از بين   

نقـل   و التون كـه بـراي حمـل   .  انگليسي را استخدام كرد  1التون  ها، جان   دربند براي مقابله با لزگي    
                                                 

1. John Elton 
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اي از    سـاخته بـود، بـا عـده         تي  خزر كـش    كالاهاي روسي بين هشترخان و بنادر ايران در درياي          
 خـدمت دولـت ايـران درآمـد و بـه              و انگليسي وارد بندر انزلـي شـد و بـه            دريانوردان روسي 

التـون بـا جـديت      ). 565-566: 1366؛ نـوايي،  355: 1339قدوسـي، (بيگ شـهرت يافـت      جمال
لـستان  ساخت كشتي شد، اما دولت روسيه تجارت انگ         كرد و موفق به       خيالات نادرشاه را دنبال   

 . )2/472: 1373كرزن،(از بحر خزر را ممنوع كرد و اين باعث نگراني تجار انگليسي شد

  
  اوضاع اقتصادي

جمعيـت و از      نادر در شرايطي به قدرت رسيد كه ايران، از نظر مـادي و انـساني، مملكتـي كـم                  
و غيره صفر   فنون، راه، نيروي دريايي        و    شده و از نظر صنعت      لحاظ كشاورزي و آباداني، ويران    

 و اقتـصادي حـاكم بـر         كند، سـاختارهاي سياسـي      آنچه شرايط و ابزار توسعه را فراهم مي       . بود
سـان،    بـدين ). 82-83: 1390نـورث، (جامعه و شرايط نهـادي، فكـري و جغرافيـايي آن اسـت            

 را مملكـت  ايران، وضعيت ايران در آستانة برآمدن نادر به اريكة قدرت، مساعد نبود و دشمنان            
 جـان باختنـد    گرسـنگي  از يـا  شمـشير و گلولـه     ضـرب  نفـر بـه     هـزاران    و  كرده بودند  غارت

و مركز ايران، با هجـوم        ها در جنوب       بر ويراني و ايجاد وحشت افغان       علاوه. )89: 1363اوتر،(
دولت عثماني به نواحي غربي، ايالات آذربايجـان، ارمنـستان، گرجـستان، لرسـتان و كردسـتان                 

مركزي، رونـد     عقيدة سيف، نادرشاه با احياي حاكميت         به. صادي آنها نابود شد   ويران و منابع اقت   
 داد، امـا سياسـت نابخردانـة او، شـرايط بـد توليدكننـدگان را بـدتر                   بحران اقتصادي را كاهش   

  شـده را دنبـال      هاي نادرشاه نيز وابستگي به مسير طـي          واقع، سياست   در). 40: 1373سيف،(كرد
ونقـل و     سراها، بهبـود حمـل       توليدي، احداث كاروان    ي براي احياي امكانات   تنها، تلاش   كرد و نه  

ــاري صــورت   ــوگيري از انهــدام نظــام آبي ــران صــرف   جل ــصادي اي ــة اقت نگرفــت، بلكــه، بني
بـراي درك   . هاي پرهزينة او شد كه باعث وخامت هرچه بيشتر اوضاع اقتصادي شد             لشكركشي

هاي   اي او در عرصة كشاورزي و تجاري و مؤلفه        ه  بهتر اوضاع اقتصادي عصر نادرشاه، سياست     
  .مؤثر بر آن را بايد بررسي كرد

  
 كشاورزي

وتخـت در فكـر آبـاداني كـشور و احيـاي        گفتة برخي مورخان، نادر پـيش از تـصاحب تـاج            به
). 158: 1365هنـوي، (ترين منبع اقتصادي كـشور بـود   عنوان مهم و باغات به   كشاورزي    هاي  زمين

و دارايي فـارس برگماشـت و او          ق به ايالت    1142ن قوللر آقاسي را در سال     خا  نادر، محمدعلي 
 و اربابي گماشته، طوعاً او كرهاً        محصلان ساعي بر ملاك و باغبانان ديواني      «حسب دستور نادر    
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بودنــد،  غــرس اشــجار و آبــادي باغــات كــه در زمــان افغــان درختــي در آنهــا نگذاشــته   بــه 
خمــيس در  همچنــين، نــادر پــس از گوشــمالي مــشايخ آل) 1/515: 1378فــسايي،(».پرداختنــد

كارون را كـه رو بـه انهـدام بـود، تعميـر               بند رودخانة    داد، رامهرمز، وارد شوشتر شد و دستور     
نادر پس از جلوس بر تخت سلطنت نيز فرمـان داد كـه مالكـان و                ). 1/515: 1378فسايي،(كنند

شت بـرده و نهرهـاي آبيـاري را لايروبـي           كشاورزي متروكه را زيرك ـ     هاي    مديران كشور، زمين  
  ). 322: 1394فلور،(كنند

اي بـراي تـدبير امـور كـشور           حال، چون شيوة حكومت نادر ستمگرانه بود و برنامـه           با اين   
نگرفت، بلكه، كـشاورزي در       تنها، تغييرات نهادي مهمي در عرصة اقتصادي صورت             نداشت، نه 

د اقتـصادي و وقفـة كـشاورزي دخيـل بودنـد كـه       عوامل متعددي در ركـو    . اين دوره راكد شد   
داران و    آن، تحـصيل    هاي مستمر بـود كـه طـي           جنگ   و اشتغال به    طلبي نظامي   ترين آن، جاه    مهم

رفتند تا سرباز، پول، اسـب، خـوراك و آنچـه              تمام شهرها و نواحي مملكت مي       دفترداران او به  
 چنـدان  نادرشاه، حكومت دورة  مجموع، در). 89: 1363اوتر،( دست آورند    داشت، به   سپاه لازم 

 و كـشاورزي  در تحـولي  نتوانـست  كـه  بـود  زيـاد  قـدري     بـه  او خارجي هاي  گرفتاري و كوتاه
 تقـسيم  نظـر  از دوره ايـن  عمدة اهميت و كند ايجاد داري  تيول ورسم  راه و ارضي هاي  سياست
گرفتـه   در پـيش   ايـلات  و اوقـاف  بـه  وي كـه   اسـت   سياسـتي  ماليـاتي،  امـور  ادارة و ها  زمين

  ).253: 1362لمبتون،(بود 
و كشتار بسياري از مردم را آغـازكرد، بلكـه            تنها، اخاذي       نادر پس از بازگشت به اصفهان، نه      

آنكه بخـش مهمـي از سـپاهيان     توضيح . كار را از ادامه فعاليت بازداشت       بخش بزرگي از نيروي   
بودنـد و    كـشور   مولد  نيروهاي ترين  مهم كه و روستاييان بود      نادر متشكل از افراد عادي ايالات     

 كـار در منـاطق مختلـف         ناخواه موجب كمبـود نيـروي       نظامي خواه   ناگزير، ورود آنها به جرگة      
 توليـد  رشد كه است اين اقتصادي رشد كليدي عامل نورث، عقيدة به. (Hambly,1964: 72)شد

كارگيري جوانان در سپاه، آنـان را        نادرشاه با به  ). 81 : 1390نورث،(باشد جمعيت رشد از بيشتر
همچنـين، بـا    . هاي اقتصادي كشور را تضعيف كـرد        به كارهاي غيرمولد ملزم كرد و زيرساخت      
سـالار قـرار      داران ايـل    هاي مرغوب در اختيار حـشم       مصادرة اوقاف به نفع نظاميان، بيشتر زمين      

شـد در   بلوچ دسـتور داده   بنابر گزارش منابع هلندي، پس از پيروزي نادر بر محمدخان  .گرفت
و بـاري او   هاي اصفهان شبدر و جو بكارند تا با ورود نادر به شهر، چارپايـان سـواري     همة باغ 

و جو بين دستجات      هنگام بازگشت نادر از هند، مزارع گندم          به  ). 59: 1368فلور،(تغذيه شوند   
: نويـسد   كيواني مي ). 8: 1322كشميري،(و عليق ستوران فراهم شود         شد تا علوفه      قشون تقسيم 

» .اي داد    كشاورزي به يورت ايلات، اقتصاد ملي را تحويل مناسبات شـبانكاره            هاي  تبديل زمين «
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اي بر توليد كـشاورزي، بـسياري از روسـتاييان را              غلبة توليد شبانكاره   )11/645: 1393كيواني،(
ها گريختند  ران نادرشاه به كوهدا ها و شهرها براي فرار از ظلم تحصيل    بيكار كرد و اهالي دهكده    

-277: 1365هنـوي، (هايشان ويران شد    كه اراضي آنها باير مانده و خانه        كردند؛ چنان   يا مهاجرت 
شهر كه از عواقب حملات بيگانگان و         نادر در اصفهان، اعمال ناشايستي انجام داد و اين          ). 276
اش ازديـاد يافـت و بـا وضـع            بـي وستم نادرشـاه، خرا     بود، با ظلم    هاي داخلي ويران شده       جنگ
  ). 310: 1365هنوي،(قتل رسانيد هاي سنگين، عدة زيادي از اهالي آن را به  ماليات

پرداخت بـاج نبودنـد،       قدري زياد بود كه به روستايياني كه قادر به          خواهي نادر به    شدت باج 
   پول آنها را بـه     عنوان چوب سوختني بفروشند و      شد درختان ميوة خود را بريده، به        دستور داده   

ها خيلـي     اصفهان كه هنگام محاصرة افغان    «: نويسد  اوتر مي ). 54: 1368فلور،(حاكم شهر بدهند  
سـكنه درآمـده      صـورت شـهري بـي       شده و به    بود، اكنون دچار بدبختي بيشتري        بدبختي كشيده   

: 1363اوتـر، (».نـد ا   ويراني نهاده   ها رو به    و خانه ... جا رهاكرده   ها را يك    مردم، برخي محله  . است  
 و مستغلات از     ترين مركز تهية ابريشم، اكثر املاك       عنوان مهم   همچنين، در منطقة گيلان، به    ) 89

ومـرج و   شـمالي ايـران هـرج     ها بر مناطق      سبب تسلط روس    بود و به    و آباداني افتاده      حيز انتفاع   
  جايي كه مردم، حتـي بود تا  يافته، سبب كاهش بازدهي محصولات كشاورزي شده  غلبه ناامني
گفتة   به. )195-196: 1375حزين،(داشتند باري  فلاكت نيز وضع  اجنبي استيلاگران اخراج از پس

منابع هلندي، نادر در گيلان از پذيرش ابريشم كشاورزان امتنـاع ورزيـد و در ازاي ماليـات، از                   
ر گـيلان و سـاير      در واقع، محصول ابريشم كه عمدتاً د      ). 79: 1368فلور،(مردم پول نقد گرفت   

غربي ايران قرار داشت، داراي اهميت كليدي براي اقتصاد و درآمـدهاي سـلطنتي                مناطق شمال   
 احيـاي توليـد ابريـشم توجـه          آمد، اما نادرشاه به      حساب مي   ترين كالاي صادراتي به     بود و مهم  

   .چنداني نشان نداد
ار جامعه و طبقة حاكم تأثير    توليد كشاورزي در ميزان رفاه ساير اقش        ورشكستگي واحدهاي   

منفي داشت و با كاهش درآمد واحدهاي توليد كشاورزي، درآمد مـأموران دولـت نيـز كـاهش                  
داشتند، نتوانستند مواجـب خـود را تـأمين كننـد و            ) حواله(يافت؛ زيرا بسياري از آنان كه برات        

  ).292: 1356 و ديگران،آرنوا(سنگين نبودند  هاي ماليات تحمل فشار مردم روستاها نيز قادر به 
 سياسي كارآمـد، سـاختار       علت فقدان قانون و ساختارهاي      معتقد است، به   نورث كه  چنان  آن
 كار   هاي توليدي به    هاي نهادي لازم براي افزايش فعاليت        نگرفت و محرك    مالكيت شكل   حقوق  

 حاكم بر آداب    از سويي، قواعد  ). 90: 1390نورث،(اش، ركود اقتصادي بود     گرفته نشد كه نتيجه   
توانـست     دوره، رونـد پيـشرفت تكنولـوژي را كـاهش داد و نمـي               و رسوم نظام كشاورزي اين      

عقيـدة نـورث، نهادهـا و       بـه . ها فراهم كنـد  و افزايش مهارت  فناوري محركي براي رشد    نيروي  
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تبــديل و  هــاي  معــاملاتي و هزينــه هــاي  شــود، هزينــه  مــي كــار گرفتــه اي كــه بــه  دانــش فنــي
شـناختي، باعـث تغييـرات     كند و تغييرات فـن  هاي اقتصادي را تعيين مي   پذيربودن فعاليت   مكانا

  ). 164: 1385نورث،(شود و اقتصادي مي نهادي و تحول در عرصة اجتماعي 
شده را دنبال كرد       مسير طي    و فناوري، ايران، وابستگي به      در دورة افشاريه، در عرصة دانش     

زار و ادوات كشاورزي صورت نگرفت، بلكه اقـدام مـؤثري بـراي بهبـود     تنها، تحولي در اب    و نه 
 امـر،    علـت ايـن   . ونقل، نظام آبياري و استفادة بهينه از ظرفيـت كـشاورزي اتفـاق نيفتـاد                حمل

ها و مبـادلات اقتـصادي        ها، جنبش   خصوصي بود و تمام فعاليت      نكردن از نظام مالكيت       حمايت
شـديد حكـام و        و نظـارت      سـتم   ه و كـشاورزان تحـت       روستاييان، از سوي دولت محدود شد     

 و نداشـت  خويش رعيت از مراقبت به توجهي نادر عقيدة استرآبادي،   به. مأموران نادرشاه بودند  
 آزاد مـردم  امـوال  تـصرف  و ضـبط  در بودند، »گرگ كهنه «مردم از اخاذي در كه را هايي  گرگ

 ،»بـود  امـصار  و بلاد معموري موجب«كه   كشاورزان حال  و رعايت   رعيت كشتار از و گذاشت
مالكيـت      لذا نورث، بين تغييـرات فناورانـه و حقـوق           . )666: 1341استرآبادي،(كرد پوشي  چشم

كند و معتقد است، آنچه باعث رشـد اقتـصادي هلنـد و انگلـيس در      ارتباط مستقيمي برقرار مي  
د كه سـبب تغييـرات   خصوصي بو  و هفدهم ميلادي شد، حمايت از مالكيت          هاي شانزدهم     سده

  ). 178-182: 1379نورث،( غرب شد فناورانه در جهان
  

  تجارت
در . ها و اغتشاشات شد و تجارت به سمت ركـود رفـت             ها، ايران كانون شورش     با هجوم افغان  

). 89: 1363اوتـر، (دورة نادر نيز اگرچه متجاوزان رانده شـدند، فعاليـت تجـاري رونـق نيافـت               
داد و    د كه نادر دلبستگي زيادي به تقليد از تيمـور لنـگ نـشان مـي               ده   مي  شواهد تاريخي نشان  

ضـرورت ايجـاب    « خود بر مناطق وسيعي بود كه هرگـاه           همانند تيمور مشتاق افزايش استيلاي    
و    چراگـاهي بـراي گوسـفندان         بـه ... و منـاطق مختلـف را     ... كردند  كرد، شهرها را ويران مي      مي

 حال، نـادر در حـوزة اقتـصادي حتـي            با اين ) 230: 1388،اكسورثي(» .كردند  ها تبديل مي    اسب
 دو نبايد راه افراط پيمـود؛        لكهارت معتقد است، در تشابه اين     .  تيمور را در پيش نگرفت      روش
آنكه، نادر به اقتصاد چندان       و صنايع عشق فراوان داشت و حال          تيمور به ترويج بازرگاني     «زيرا  

در واقع، كنه سياست اقتصادي نادرشاه را بايد در سخن          ) 115: 1357لكهارت،(».داد  اهميت نمي 
اگـر  «هلند مشاهده كرد كـه گفـت نـادر             لايپزيگ، نمايندة كمپاني      فان حاكم اصفهان خطاب به   

تنها چيـزي   . آورد   ابرو نمي   سراسر كشور هم ويران شود يا امر تجارت قطع گردد، هرگز خم به            
وراك، پوشــاك و زنــدگي خــوبي داشــته كــه مــدنظر اوســت، ايــن اســت كــه ســپاهيانش خــ
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  )42: 1368فلور،(».باشند 
گونه آشنايي بـا مناسـبات        اي هيچ   قبيله   پرورش و تربيت      اقتضاي محيط   بنابراين، نادرشاه به    
. شاخص آن بود، نداشت و شهرهاي متعددي در دورة او ويران شـدند              شهري كه تجارت وجه     

طباطبـايي  . كردند يا سرماية خـود را از دسـت دادنـد           هاي او يا مهاجرت     واسطة اخاذي   تجار، به 
اين فرزند شمشير حتي پس از جلوس بر تخت سلطنت نيز دريافتي از ادارة كـشور      «: نويسد  مي

 وقتـي ) 218: 1381طباطبايي،(».و چپاول بود    مفاهيم راهزني، غارت      داشت كه مندرج در تحت      
  بـه  قـساوتي  چنـان  كـرد،   خان تصرف   محمدتقي شورش سببِ  به را شيراز ق1157 سال در نادر
 آمدند و كشتند و بردند و رفتنـد و         «:نويسد  مي باره  شيراز دراين  كلانتر ميرزامحمد، كه  داد  خرج
تـوجهي نـادر بـه شهرنـشينان آن بـود كـه                علت بـي   )17: 1325كلانتر،(».ساختند  مناره  كله دو

ت از آنها، قدرت خود را بـر سـپاه   خواست با اخذ ماليا بودند و او مي     شهرنشينان حامي صفويه    
علاوه، در دورة حكومت نادر، كاهش آمار نفوس منجربـه            به). 230: 1388اكسورثي،( كند  متكي

هـا، بـروز خشكـسالي، رواج قحطـي،           كاهش جمعيت شهري شـد كـه در اثـر شـيوع بيمـاري               
ز ارامنـه، بختيـاري،      هزار خانوار ا   60نادر. جايي قبائل و فرار مردم از فشارهاي مالياتي بود          جابه

نويـسد،    شوشتري مـي  ). 165: 1375مستوفي،(كرد   خراسان منتقل   شقاقي، شاهسون و افشار را به     
 و زرع پرداختنـد و       سال متوالي باران باريد و مردم به كـشت          در اوايل جلوس نادرشاه، چندين      

وارع، اربـاب    و ش ـ   سـبب امنيـت طـرق       جهت كوتاه بود و به         و الوار از همه     تعدي اعراب   دست  
تجارت مشغول بودند و اين وفور و ارزاني، حتي شامل اجناسي كـه از ديگـر منـاطق               ثروت به   

واسـطة كفـران خلايـق        آمد، نظير فلفل، شكر و قهوه نيز شد، اما اين وضع تداوم نيافت و به                مي
يج عقيدة نورث، يكـي از نتـا            به). 103: 1303شوشتري،(شد» ابواب مكاره از شش جهت كساد     «

آني اين وضـعيت، كـاهش قطعـي حجـم بازرگـاني و درآمـدهاي ناشـي از پرداخـت ماليـات                      
از سويي، در دورة نادرشاه، موقعيت بازرگانان براي تأمين مايحتـاج و            ). 86: 1390نورث،(است

گفتة اكسورثي،    به. ناپذير پول گرفت    رفت و جاي آن را دريافت پايان        ضروريات اصفهان از بين     
صنعتگران اصفهان از طريق تأمين تجملات و ضروريات كارگزاران دربار و بزرگان     بازرگانان و   

صفويه و انتقال آنها به قزوين، ايـن موقعيـت            كردند، اما نادر با خلع خاندان       حكومتي ارتزاق مي  
همچنين، نادر بـسياري از صـنعتگران و        ). 176: 1388اكسورثي،(تجاري بازرگانان را از بين برد     

كه در جنگ كركـوك،       خدمت گرفت؛ چنان    ري را براي تأمين مصالح لازمِ سپاه به       وران شه   پيشه
ــراي او    طــي فرمــاني از حــاكم اصــفهان خواســت كــه چنــدين درودگــر و پانــصد آهنگــر ب

هاي   هاي كارگري و صنعتگران متخصص از فعاليت        گيري بخش   كناره). 40: 1368فلور،(بفرستند
نيـز   را تكنولـوژي  پيـشرفت   شد، بلكـه رونـد      ي توليدي ها  تنها، باعث ركود فعاليت     توليدي، نه 
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  .داد كاهش
محصلان غـلاظ   «هاي آنان در اولويت بود و با انتصاب           از نظر نادر، سپاهيان و تأمين هزينه      

نـورث  ) 2/1085: 1369مـروي، (».نمـود  مسترد را تا دينار آخر بازيافت مي  و شداد، وجه ابواب
كننـد؛    لازم را از طريق مصادره و ضبط اموال تأمين مـي     پول درآمدهاي   معتقد است، حاكمان بي   

و آمـوزش افـراد و تـأمين تجهيـزات افـزايش       جهت اسـتخدام   هاي جنگ به ويژه وقتي هزينه    به
ستاني و سقوط ارزش پـول، تجـار ثروتـي بـراي              ؛ بنابراين، در اثر زياده    )86: 1390نورث،(يابد

كـس    صفهان ديگر تجارتي در كار نبود، زيرا هيچ       در ا «كه    انجام معاملات تجاري نداشتند؛ چنان    
دليلِ فقدان پـول،    نبود و به   همچنين، كرمان، ديگر آن شهر سابق     ) 43: 1368فلور،(».پول نداشت 

  ). 114: همان(بازرگاني به ركود انجاميد
ها، حجم تجارت تقليـل يافـت و          و مصادره   هاي بالاي ماليات      لذا، با ايجاد انحصارات، نرخ    

هـا   شـدند، از شـهرها و دهكـده    و صنعتگران براي پرداخت ماليات مقروض مي       زرگانان  چون با 
تجـار ارمنـي    ). 276 : 1365هنوي،( مناطقي چون هند، عثماني و جزيرة خارك رفتند           فرار و به  

عقيدة كرزن،      به.  شدند نادرشاه يمهريب كه از زمان صفويه در زمينة تجارت فعال بودند، گرفتار         
ترين روزگـار آنهـا در دورة نادرشـاه     فاغنه، اهالي جلفا صدمة بسيار ديدند، اما سختبا تهاجم ا  

ها در محاصرة اصفهان، متهم كرد و ضمن وضع ماليات             همكاري با افغان    بود، چون ارامنه را به    
). 2/65: 1373كـرزن، (اجتماعي محرومـشان كـرد      سنگين، از عبادت آنها جلوگيري و از حقوق         

 گفتنـد و نـادر    بهانة تجارت يا زيارت ترك هاي ظالمانه، مساكن خود را به     ماليات دليل  ارامنه به 
كس بـدون     آنها را بازرسي كرده و اجازه ندهند، هيچ       ] پروانه[هاي  به راهداران دستور داد، تذكره    

 شـود و چـون مـأموران در برابـر فراريـان مـسئول بودنـد، بـسيار          ارائة پروانه به مرزها نزديك    
  ).176-177: 1365هنوي،(كردند  ميگيري سخت

خـواهي مـداوم نادرشـاه         و بـاج    جهت اوضاع بـد اقتـصادي       تاجران هندي مقيم ايران نيز به     
نفـر بودنـد، در دورة      800 بـر   طهماسب دوم بالغ    بانيان كه در دورة شاه      .  نداشتند  وضعيت خوبي 

ر كـدام سـالانه بـيش از        نفر رسيد و نادر مقرر داشـت، از ه ـ        300آنان در اصفهان به      شمار نادر
  ). 61: 1368فلور،(محمودي گرفته نشود50

هاي  نمايندگان شركت. خارجي نيز قرين ملاطفت نبود   رفتار نادرشاه با نمايندگان كشورهاي    
 و هلند در اصفهان، ابتدا از ورود سربازان نادر به اصفهان خوشحال شدند، امـا                 تجاري انگليس 

تنـگ آمدنـد و هـر دو     فشارهاي مالياتي كـارگزاران نـادر بـه   بسي برنيامد كه هر دو شركت، از        
ــه  ســرانجام، ). 142: 1388اكــسورثي،(حكومــت نادرشــاه در پــيش گرفتنــد موضــعي منفــي ب

صرفيد، شـعبة خـود را در اصـفهان           جهت آنكه دخلش به خرجش نمي       خانة انگليس به    تجارت



 ...اسماعيل احساني و ... / تغييرات نهادي گسستة نادرشاه و ارزيابي اوضاع اقتصادي ايران در / 30

بنـابر  ). 88: 1363اوتـر، ( ادامـه داد   كـار خـود      كرد و تنها، كمپاني هلند با چند كارمند به            تعطيل
گزارش منابع هلندي، نادر پيوسته از نمايندگان تجاري هلند و انگليس درخواست پول داشـت               

و نـامرغوب بـود، نبودنـد، سـرانجام،            خريد پشم كه بسيار گران        و چون هلنديان ديگر مايل به     
   شـديد نادرشـاه بـر حقـوق        سان، نظارت   بدين). 119: 1368فلور،(شعبة كرمان را تعطيل كردند    
و خـارجي در دربـار او         هاي مكرر، سبب انحصار تجارت داخلي         مالكيت مردم و وضع ماليات    

سـاز     مالكيت و زمينه     تضمين حقوق    دوران، مانع   نهادي ايران در خلال اين      شد و چون ترتيبات     
. م بخـورد  و خـارجي رق ـ      شد سطوت نادري بر تجارت داخلـي          سلطنتي بود، سبب    انحصارات  

 انحـصار داشـت و      خارجي را در      صفوي تجارت     نادرشاه تنها تاجر ايران بود كه همانند شاهان         
  . بود ناچيز بازرگانان تجاري نقش

بـه   كـه  آنچـه  همـة  ]1739[امسال« :نويسد  مي رشت شهر  به   وارداتي كالاهاي دربارة 1التون
  خريـد   حـق  شـاه،  تجار از غير هم  ي  كس و برود  فروش  به  جا  همان بايد وارد شده،  رشت شهر  

 ».اسـت   در آورده  انحـصار  بـه   خـودش   بـراي  شـاه  هـم  را خـام   ابريـشم    همة علاوه،  به...ندارد  
(Spilman,1742: 7-8) داخلي نيز در كنترل او بود و تجار سـهم نـاچيزي در مبـادلات      تجارت

 وارداتـي را نداشـت    خريـد كالاهـاي   دربـار، حـق    كس، جـز تـاجران   تجاري داشتند؛ زيرا هيچ
و آرامش بر پـاي بـود،    رفته در ايران، امن  هم روي«ها،  تمام اين ستمكاري با ).41: 1373سيف،(

شهر ديگر در ساية امنيت برقرار بود و  ونقل از شهري به        و حمل   هاي بزرگ باز بود، تجارت      راه
 )22-23: 1365بازن، (». خارجي حتي بيشتر هم مورد مراعات بودند بازرگانان

داند كه بايد كشور  پادشاه مي» ملك اربابي«سياسي، طباطبايي كشور ايران را  از منظر انديشة  
خـصوصي پادشـاه، نـاگزير،         خصوصي خود اداره كند تا از مجراي تـأمين منـافع              را مانند ملك  

 شـاه  نويـسد،   عباس و نادرشاه مي او در مقايسة شاه.  شود و ملي تأمين  برخي از مصالح عمومي     
كـرد، امـا نـادر حتـي در           بيني اداره مي    خصوصي خود و با مصلحت      عباس كشور را مانند ملك      

عقيـدة طباطبـايي،      بـه ). 218: 1381طباطبـايي، ( خصوصي خود از منافعش غافل بـود        ادارة ملك 
است كـه نادرشـاه فاقـد آن بـود و           » ملي«فرمانروايي نيازمند دريافتي از مفهوم كشور و مصالح         

ترتيـب،   بـدين ). 212: 1381طباطبـايي، (تگي او مانع از آن شد كه فرمانرواي لايقي شود     نافرهيخ
تنهـا، هرگونـه انگيـزة        و آزار همراه بـود، نـه        حكومت خودكامة نادرشاه كه با سياست سركوب        

. باد فنـا داد   چيرگي بر عالم به       هاي مردم را با سوداي        برد، بلكه، سرمايه    گذاري را از بين       سرمايه
گـذاري اسـت،    اي كه مشوق افـراد بـراي سـرمايه    شده  مالكيت تضمين   حقيقت، چون حقوق     در

فريـزر  .  پيمود  عنوان ركن اساسي توسعه، در همة زوايا سير تنزل          وجود نداشت، عرصة توليد به    
                                                 

 . منتشر كرده است1739 در ايران به روسيه از مسافرت  با نامِ و آوري جمع اسپيلمن ايران را به  التون  سفرنامة.1



 31 / 1400، پاييز 51، شماره 31، سال )س( دانشگاه الزهراتاريخ اسلام و ايرانفصلنامة علمي 

       مانع عمدة بهبـود و     «: نويسد  وران مي    و پيشه   امنيت تجار، كسبه    دربارة ناامني شديد مردم و نبود
سـرزمين اسـت كـه از سرشـت           و نـاموس مردمـان ايـن          مال    و    ق كشور ايران ناايمني جان      رون

طـور مـداوم در معـرض آن اسـت، نـشئت               حكـومتي بـه     هايي كه چنين    حكومت و نيز انقلاب   
كـس   صنعتي است، چرا كه هيچ هاي مردم در راه توليد      وضع، همواره مانع كوشش     اين  . گيرد  مي

   (Fraser,1825: 190)».بعد از چنگش به در برند، نخواهد زد  ساعتي دست به توليد كالايي كه
 را مالكيـت   حقـوق    سـاختار  كـردن،   و مـصادره    ماليـات    وضـع  طريـق  از انحصار ايجاد لذا،

. )136: 1379نـورث، (دهـد  مـي  كـاهش  را مولـد  هـاي     فعاليـت  انگيزة كه دهد  مي تغيير نحوي  به
و صـنايع   و انحطاط كشاورزي  جا آثار ويراني      همه«ه  هاي آخر حكومت نادرشا     بنابراين، در سال  

  )607: 1353پيگولوسكايا و ديگران،(».خورد چشم مي بودن شهرها به  و خالي و حرف  
  

  نتيجه
 از نظـر   و جمعيـت   كـم  مملكتـي  لحـاظ انـساني،    از ايـران،  كه رسيد قدرت  به   شرايطي در نادر

 نيافتـه   توسـعه    تجـاري،   امكانات   و دريايي  وي  نير راه، صنعت، لحاظ    به و شده  ويران كشاورزي،
 تـأمين  را ايـران  سـرزميني  وحدت و  راند   بيرون ايران از را اشغالگران نظامي، نبوغ با نادر. بود
 اقتـصادي  انحطـاط  رونـد  تا مدتي  تجارت برقراري و ها  راه بازشدن و امنيت  تأمين   با  لذا، .كرد

 دسـت   را بـه     امـور  زمـام  وقتـي  مغان، شوراي در نصفويا بركناري از پس اما نادر  شد، متوقف
 تـأثيرات  اقتـصادي،  لحاظ    به كه پرداخت بيهوده هاي  جنگ و كشورگشايي به طلبانه  جاه گرفت،
 هـاي   پايـه  و لـذا،   بـود  مـذهبي  مشروعيت فاقد صفويان، برخلاف نادر. داشت همراه  به مخربي
 هـا،   تـأمين هزينـة جنـگ       نظامي و   دافبراي تعقيب اه   او.  كرد  متكي سپاهيان بر را خود قدرت

 را لازم نظـامي   نيـروي    بتواند آن پرتو در تا ايجاد كرد  صفوي عصر نهادهاي در نهادي تغييرات
 سـربازان،  تجهيـز  و  انـساني   نيـروي  جـذب   نادر براي  .دهد افزايش را حكومت درآمد تأمين و 
. كرد آتشين افزارهاي  جنگ ريكارگي    به و سپاه بازسازي صرف را اقتصادي منابع از مهمي بخش
 تـر   دقيق نظارت باعث كه كرد ايجاد صفويان سالاري  ديوان و اداري دستگاه در تغييراتي سپس،
 مالكيت از مردم شد و  لحاظ اقتصادي، سبب سلب حقوق       اين اقدامات به   . شد  مالي منابع بر شاه
  تحـت  كـشاورزان  و شد  ود  محد دولت سوي از روستاييان، اقتصادي مبادلات ها و   فعاليت تمام
 بـا  مذهبي  اختلافات   حل براي نادر. گرفتند  قرار   نادرشاه مأموران و حكام شديد  نظارت   و ستم

 مختلـف،  منـاطق  اتحـاد بـين    ايجـاد  و مـردم  در بـين   صفويان احترام بنيان قلع عثماني،  دولت  
 مخالفت با بود،  شده   هنهادين ايران در تشيع  مذهب   چون ولي ايجاد كرد،  مذهبي نهادي تغييرات

 و  ويرانـي    بـا  هـا   شـورش  ايـن  سـركوب  كه وقوع پيوست   به   هايي  شورش و شد رو  روبه مردم
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تجـاري   اهـداف  نيز و ايران هاي  كرانه حفظ  همچنين، نادر براي   .بود  همراه   اقتصادي هاي  هزينه
 نظامي، مـانع از     پرداخت، اما اشتغالات   خزر  درياي   و  فارس  خليج در دريايي ناوگان  تأسيس  به

بنـابراين، تغييـرات نهـادي      .  دريايي شد و با مرگ او فراموش شد         توجه بهينة تجاري به نيروي    
در . بود و نتوانست سبب توسـعة اقتـصادي ايـران شـود            گسسته نورث تعبير  نادرشاه گذرا و به   

 بازداشـت،  دياقتـصا   مولـد   هـاي   فعاليت به توجه از را نادرشاه تنها  نه نظاميگري، رويكرد واقع،
 درآمـدها  بر مالي نيازهاي و كرد  نمي را سپاهش هاي  هزينه تكافوي موجود  امكانات   چون بلكه،
 دارايـي  ضـبط  و مصادره با و كرد تبديل ايلات يورت  به   را كشاورزي هاي  زمين گرفت، فزوني
 عـث با كـه  كـرد  سـلب  ايـران  مردم از را اقتصادي مولد هاي  فعاليت فرصت تجار، و وران  پيشه

 در ايـن    .شـد  تجـاري  ركود و مالكيت  حقوق   ناامني توليد، منابع انهدام اقتصادي، ورشكستگي
هاي اقتصادي در انحصار شاه و درباريـان بـود و فعـالان اقتـصادي تـوان                   دوران، عمده فعاليت  

 ثـروت  صـاحب  هنـد  فـتح  بـا   آنكه، نادرشاه   حال. را نداشتند » حلقة فرادستان «رقابت با شاه و     
 كمرشـكن،  هـاي   ماليات  بخشيدن   و توليدي  هاي  فعاليت به آن تزريق با توانست  مي شد و  كلاني
 سـاختارهاي  نبـود  و  مالكيـت   حقـوق  فقدان علت  به اما كند  فراهم   را اقتصادي شكوفايي زمينة

در  نادرشـاه  هنگفـت  ثـروت  و شـد  منتفـي  ايـران  اقتـصادي  توسـعة  فرصـت  كارآمـد،  سياسي
     . دش دفينه »كلات دارالثبات«
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Abstract 
Regarding Nader Shah and his actions, historians have provided various and 
conflicting evaluations, yet the history of Nader Shah and his actions depict the 
picture of the temperaments and characteristics of the Iranian society inherited from 
from the Safavid period. There is no doubt that Nader Shah, as one of the most 
powerful generals of the war, was able to restore the Safavid Empire by the force of 
the sword and in the light of his military genius. Although Nader Shah's inevitable 
wars to expel the aliens and ensure security resulted in casualties to manpower and 
economic expenses, he ambitiously continued his conquests after punishing and 
expelling the aggressors. The twenty-one-year wars lead by him (1139-1160) with 
the Afghans, Ottomans, Indians, Bukhara Khanates, Khwarezm, and the internal 
arrogance destroyed human capital, ruined the country's wealth as well as destroying 
the trade centers, agricultural lands, economic centers and causing the spread of 
poverty. In fact, instead of devoting himself to improving agricultural infrastructure, 
developing business centers and increasing economic revenues to cover the costs of 
his wars, Nader undertook discrete institutional reformations in the Safavid 
institutions that increased governmental dominance over economic resources. This 
descriptive-analytical method, using the theory of institutionalism by Douglas 
North, evaluates the changes that Nader Shah made in the institutions left from the 
Safavid era and shows how his institutional changes affected the economic 
performance of the Afshari period. On the other hand, it examines the consequences 
of Nader Shah's policies on the agricultural and commercial situation of the Afshari 
era and explains the conditions of the economic activists of this period. 
 

key words: Nader Šāh, Afšāarid, Douglas North, Institutionalism, Economic 
Performance. 
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